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القضات  ي عين تأويل گانة هاي سه  نوبت .پيمايد تا به نهايت انتها برسد      مدارجي را مي  
علاوه بـر   ،  »رسيدن«و  » دانستن«،  »خواندن« ادراكيِ-گانة معرفتي  در پرتو مراتب سه   

كه ي تأويل يمراتب سلسله ؛كند نيز پيدا مي شناختي   ستي ه ، بعد شناختي حيثيت معرفت 
 اي  بـه سـاحت و افـق تـازه          و دل  درنهايت منجر به تحول باطني و گشودگي چشم         

 هـه بـا مـتن      ج در موا  يا خواننـده     در قوس هرمنوتيكي پل ريكور نيز مفسر       .شود مي
ه خـود   ب ـ« و   ،  »فهـم «،  »تبيـين «: نـد از  ا  گـذارد كـه عبـارت      مـي پشت سـر    مراحلي را   

شناسـي واژگـان     هبه نـشان    و كند  ميساختار لفظ را بررسي     » ينتبي«. »اختصاص دادن 
 حصول  و  درصدد كشف ژرفاي معنا     مفسر يا خواننده   ،»فهم«ة  در مرحل . توجه دارد 

 مرحلة پاياني فهـم اسـت     » به خود اختصاص دادن   «.  است  متن لف ضمني ؤ نيت م  به
تر از خويش نائـل       به فهمي متفاوت   ،دهر گردي هاي معنايي سبب تحول مفس     كه داده 

القـضات و    ي عين تأويل گانة هاي سه  نوبت  ما در اين پژوهش برآنيم تا ميان       .شود مي
 و  بـه وجـوه متـشابه   اشـاره قوس هرمنـوتيكي ريكـور تنـاظر برقـرار كنـيم و ضـمن          

ي در نظــام فكــري تــأويل از قــوس ،هرمنــوتيكي /يتــأويل ايــن دو رويكــرد متفــاوت
  . پرده برداريمالقضات  عين
 ،تأويـل ،   هرمنوتيـك  ،القـضات همـداني     عـين  پـل ريكـور،   : هاي كليـدي    واژه
 .ي هرمنوتيك/يتأويلگانة  هاي سه نوبت

 
   مقدمه -1

مـاهيتي   ، اما بعدها بـر اثـر تحـولات        ، با متون معتبر حماسي و شرعي بوده است        تأويلشروع  
 تأويـل تنهـا    اي كه نه   نظريه .ار شد اي جامع آشك    لزوم نظريه  در نتيجه، . شمول پيدا كرد   جهان

ها  نظر از موضوع آن ي را صرفتأويلهاي  كتاب مقدس، بلكه تمامي كنش    آثار كلاسيك و  
ــهتأويــلبــه طــور كلــي در « و )17:1381واينــسهايمر،(يكپارچــه ســازد  » كــار آيــد  متــون ب

و بروز   ر در اين عرصه مجال  ظهو      رو هرمنوتيك دانشي است كه     اين از. )184:1373،نيوتن(
طـور عـام     هاي علوم انساني است كه به       به ديگر سخن، هرمنوتيك يكي از شاخه      . يافته است 

  . پردازد بحث در مباني نظري تفسير و فهم متن ميبه 
تفـسير مـتن در حكـم كوشـشي بـراي           . اسـت  فهـم مـتن      ، تمركز اوليه بـر    در هرمنوتيك 

تون با توجه بـه اصـالت هريـك از سـه     راهيابي به افق معنايي اصيل متن است تا فهم معناي م     
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بندي  اين تقسيم . خواننده سنجيده شود  و مفسر يا    ،  لف، متن ؤ يعني م  ؛ يك متن  ةمحور سازند 
تفـسير بـر    دركنند تا     هرمنوتيكي متون را هدايت مي     پژوهشگراناز اين نظر اهميت دارد كه       

  .كيد كنند و از سردرگمي پژوهشي رهايي يابندألف، متن و مفسر تؤم
هـاي مفـسر و       خوانـدن مـتن، چيـستي مـتن، پـسافهم          ة شيو همچون  مباحثي رمنوتيك با ه
، آفريننـدگي زبـان، مـتن و تفـسير و           ها ، اهميت امتزاج افق   تأويل ة متون قدسي و نحو    تأويل
اخـتلاف  .  برانگيخـت  و مـسائل ادبـي    ديـن  ، فلـسفه  ةهاي بـسياري را در حـوز       ، چالش تأويل
 ـ، ت تأويلها يا پلوراليسم     تأويل  و اهميـت مركـزي      تأويـل هـا، عـدم قطعيـت در         ر حقيقـت  كثّ
بررسـي و واكـاوي ايـن       . شـود  كننده ازجمله نتـايج دانـش هرمنوتيـك برشـمرده مـي             تأويل

 تمـدن اسـلامي در      ة در حـوز    تفسيري هاي تواند سبب خوانش بسياري از چالش      ملات مي أت
هاي جديـد و       خلق گفتمان  در اين ميان ادبيات با دخالت در زبان و در پي          . دشو جديد   ةدور

تـرين   ت يكـي از مهـم     يـا  ادب ، به همين دليل   . عمليات هرمنوتيكي است   ةنتيج بازتوليد معنا در  
ويـژه   ههـاي هرمنـوتيكي در ادب فارسـي ب ـ         نگـرش .  اسـت  تأويـل هاي مطالعاتي براي       ميدان

امي و نظ ـ  كه باعث كـشف معنـا        هاي مطالعاتي است   ترين ميدان   يكي از مهم   ادبيات عرفاني، 
  .شود ميترين شكل خود  در پيچيدهي تأويل

 بـه   القـضات   عـين  و تفسير در آثار      تأويل كه در مقام تحقق عيني در حوزة         آنچهازجمله  
 مــوردانــدازهاي مختلــف هرمنــوتيكي   ايــن قابليــت را دارد كــه از چــشم،خــورد چــشم مــي

 القـضات   عـين ت  ويلاتأدي از اقوال و     بعما در اين پژوهش به      . خواني و تحليل قرار گيرد    باز
بـا ايـن توضـيح كـه نبايـد       . سـت  ا ي استوار تأويلنظر داريم كه در عالم نظر و عمل بر قوسي           

ي تـأويل  گانـة  هـاي سـه    نوبـت يـك ميـان      بـه  ل بـه تنـاظر يـك      ئ ـچنين پنداشته شود كـه مـا قا       
يـم كـه اولاً   ا ه در صدد بيـان ايـن نكتـه و دقيقـه    ك بل، و قوس هرمنوتيكي هستيم  القضات  عين
 ثانيـاً   ، اسـت  تأويـل ي در حوزة    تأويلگانة   هاي سه  نوبت دهندة هئ در عالم نظر ارا    القضات  عين

اساسـاً  . شـود  ي مورد نظر وي، به قوس هرمنوتيكي ريكور نزديك مي         تأويلبعضي از مراحل    
توانيم   را بهتر ميالقضات عينهاي موجود در آثار  در پرتو قوس هرمنوتيكي ريكور، ظرفيت    

ــيم ــا روش توصــيفي در .آشــكار كن ــ تحليلــي و در پرتــو نظريــة تفــسيري    ايــن پــژوهش ب ـ
القـضات    گانـة تفـسيري عـين       هـاي سـه     ، به تبيـين و تحليـل نوبـت        )قوس هرمنوتيكي (ريكور

  .  خواهيم پرداخت
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 پژوهش ةپيشين -2

 عنـوان   و چه بـه     مستقل   صورت ، چه به  القضات  عين آثار   ةهاي بسياري دربار   تاكنون پژوهش 
هـا مربـوط بـه بررسـي مفـاهيم           بيـشتر ايـن پـژوهش     . ساله انجام شـده اسـت     بخشي از يك ر   

ها و   ه افكار و انديش   ذكر در   و يا   قاضي همداني  ةهاي بيان ويژ   عقيدتي، معرفتي، زبان و شيوه    
بـه    همـداني  القضات  عيندر آثار    يتأويل گانة هاي سه  نوبت بارةلي در  و ، است ويتجربيات    

اي  نامـه  ، كتـاب و پايـان     گونه مقاله   هيچ ، است  بررسي قرار  مورداي كه در اين پژوهش       شيوه
پـژوهش  ايـن   ع  و موض ا ب غيرمستقيم شكليبه   كه   هايي  پژوهش ترين مهم .ين نشده است  تدو

  .به شرح زيرندارتباط دارند، 
 از خاصيت آيينگي شعر بـا اسـتناد بـه            القضات  عينبا توجه به تلقي     ) 1383(امامي جمعه   

 وجـودي   ةتوانـد بـا توجـه بـه سـع          گونه شعر مي   يجه گرفته است كه اين    نت  بيست و پنجم   ةنام
در پـژوهش   ) 1389(مقدم و سـعادتي      علوي .هاي متفاوتي همراه باشد    خوانندگان با خوانش  

 را كه حدود هزارسال القضات   عين هاي سنتي  توان نگرش  كه آيا مي  خود در پي اين پرسش      
رويكردهـاي جديـد نقـد       وتيكي نـوين و   هرمن ـ پردازي  در چارچوب نظريه   ،زيست پيش مي 

هـا    القـضات قـرن     كه عين  رسند  به اين پاسخ مي    ،بازسازي كرد يا نه    ادبي جاي داد وتعميم و    
 هـاي بنيـادين بـين خواننـده و سـاختار معنـايي              انديشمندان هرمنوتيك مدرن به رابطه     قبل از 

 او بيـان   كـه   هرچـه را   اما بايد توجه داشت كه    ،  متن پي برده و در باب آنها سخن گفته است         
هـاي   بـه بررسـي نوبـت     ) 1395(بـالو   .  قـرن شـشمي اسـت       يك عـارف    زبان  در قالب  ،كرده

 بـا رويكـردي بـر قـوس هرمنـوتيكي پـل ريكـور               كشف الاسـرار   تفسيري   ةگان سه) مجلس(
 ، اسـت  كـرده بررسي   هرمنوتيكي ريكور     قوس ها را در پرتو     اين نوبت  پرداخته و هر يك از    

قابــل يــادآوري اســت كــه در  .ميــان آنهــا برآيــديــك  بــه نــاظري يــكآنكــه در صــدد ت بــي
 و  هرمنوتيـك محـل توجـه   ةپرداز خاصي در حوز     هيچ نظريه يا نظريه    ذكرشده هاي  پژوهش

  . گيرند  قرار نمي نقطه عزيمت و مقصود نويسندگان
  

  مباني نظري-3

   قوس هرمنوتيكي : نظرية هرمنوتيكي ريكور 3-1
شـناختي،   هاي زبان  نوتيك شناخت، نقد و بررسي و تركيب انديشه        ريكور در هرم   ةهنر عمد 
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هرچند ريكـور   . فهم متن استةپردازان پيشين در حوز شناسي نظريه شناختي و پديدار هستي
 ــ ــه نحل ــوتيكي   ةب ــي هرمن ــسفي و پديدارشناس ــوتيكي فل ــادامر از   - هرمن ــدگر و گ ــه هي ك

 فكري او با اين دو فيلسوف   ةماي ون منتسب است ولي روش و در      -اند   اين نحله  هاي  ترين مهم
. بـود » دازايـن «شناسـي   هيدگر به دنبال درك معنـاي هـستي ازطريـق پديـدار           . متفاوت است 

گـادامر نيـز    . شناسي وجود باقي مانـد     شناسي و پديدار   بنابراين هرمنوتيك او در سطح هستي     
او در پي   هرمنوتيك كلي   «. شناسي فهم معطوف كرد    هرمنوتيك فلسفي خويش را به هستي     

اما ريكور هرگـز بـه دنبـال ايـن          . شناختي هرمنوتيك فراتر رود     آن است كه از الگوي روش     
ــسئل  ــه مـ ــست كـ ــت  روشةنيـ ــي و معرفـ ــذارد  شناسـ ــار بگـ ــي هرمنوتيـــك را كنـ » شناسـ

روش در هرمنوتيـك فلـسفي هيـدگر و گـادامر كـه              توضـيح اينكـه   . )289:1393گروندن،(
 شناسـنده  ة ابژه و اقتدار سوژـ سوژه  ة دوانگارانةاز انديشعنوان يكي از نمودهاي باقيمانده  به

عنـوان يكـي از       پـل ريكـور بـه      ةال رفت اما بار ديگـر در انديـش        ؤبر ابژه منفعل است، زير س     
اي است   روشمند بودن هرمنوتيك وي راه ميانه     . شدپردازان هرمنوتيك فلسفي مطرح      نظريه

منـوتيكي كـه   فهـم معنـاي متـون بـود و هر     برايوشي  اش يافتن ر   بين هرمنوتيكي كه دغدغه   
 ايـن دو اسـتوار    ةشناسي فهم، گشودگي آدمي به سوي عالم هستي و مكالم          بنيادش بر هستي  

عنـوان   پل ريكور فيلسوف فرانسوي، باپذيرفتن استقلال معنـايي مـتن و شـناخت آن بـه               . بود
، فهـم مـتن و      راي ارائه داد كه هدفش برخلاف نظريـات هيـدگ          شناسي اي مستقل، روش   ابژه

 متـون   تأويلگرچه بايد در نظر داشت اين مسائل مرتبط با تحليل و             .سپس تصاحب معنا بود   
چراكه از اواسط دهـة      شود به دو دهة فعاليت وي مربوط مي      » هرمنوتيك متن «يا به اصطلاح    

كنـد و مفهـوم و مـدل          به اين سو بيش از پيش به جانب فلسفة عملي چرخش پيدا مي             1970
دهـد كـه كـنش اخلاقـي، اجتمـاعي، و سياسـي را نيـز در بـر                    اي گسترش مي   گونه همتن را ب  

  ).11 : 1395ريكور ،  (گيرد مي
هـاي زبـان مكتـوب     داند و متون را نيـز نمونـه   محور مي ي متن تأويلريكور هرمنوتيك را    

 ممكن نخواهد بـود     تأويل ةاي دربار  توجهي به آنها هيچ نظريه     شمرد كه در صورت بي     برمي
  ،شـد  متن كه در اينجا به نوشـتار و ادبيـات در تلقـي وي محـدود مـي             . )122 :1377يكور،ر(

نـسبت بـه     استقلال نسبت به گوينـده،    «. گشايد منابع گفتماني تازه و اصيلي پيش روي ما مي        
دريافت آن توسط مخاطبان اوليه، و نسبت به شرايط اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي توليـد                 
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گوهـاي رو درو     و هاي گفـت   وان گفت كه نوشتار خود را از محدوديت       ت  به اين معنا مي    .آن
 ريكور   .)117: 1395ريكور،  ( »شود و به شرط تبديل گفتمان به متن تبديل مي         كند جدا مي 

گيـرد   لـف و مخاطـب را در برمـي        ؤمعتقداست هرمنوتيك، قوس كاملي از محتـواي اثـر، م         
دانـد   انون حقيقـي علـم هرمنوتيـك مـي        او نمادهـاي دومعنـايي را ك ـ       .)122 :1377ريكور،(
نخـستين تعريـف   "بـر مبنـاي آنچـه ريكـور بعـدها      « : گويـد   گروندن مـي  .)53:1377پالمر،(

 به معناي رمزگشايي از نمادهايي اسـت كـه معنـاي        مشخصاً" ناميد، هرمنوتيك    "هرمنوتيك
ني را در   كاري است فكري كه بايد معناي بـاط       "تفسير از اين منظر در حكم       . "دوپهلو دارند 

» "معناي ظاهري رمزگشايي كند و سطوح معنايي منضم در معناي تحت الفظي را وابگشايد             
  .)84: 1393حسني، (

 او و منـابع متنـوع آبـشخور ايـن غنـاي             ة ناشي از مسير فكـري پيچيـد       هرمنوتيك ريكور 
 ). 83-82: 1393گرونـدن، ( روايـت و اخـلاق اسـت         ة اگزيستانس تـا نظري ـ    ةفكري، از فلسف  

آستين و سـرل،  »  گفتاريكنش «ة تفسيري خود با توسل به نظرية نمونه ريكور در نظري    رايب
كـه سـطح اول، دوم و سـوم          طـوري  هاي قوس هرمنوتيكي خويش را برپا نموده است به         پايه

تببين، فهـم و بـه      ( قوس هرمنوتيكي پل ريكور      ة گفتاري با سه مرحل    كنش ةگفتمان در نظري  
   . )350-348: 1380واعظي،  (تمنطبق اس) خود اختصاص دادن

 پيـدايش، تمـايز     ةاستقلال معنايي متن از قصد مؤلف و گسست پيوند ميـان مـتن و زمين ـ              
 ةهـاي انديــش   از ويژگـي  برخــيگرايانـه   نگــرش كـل  ونهـادن ميـان معنــا و محكـي و مفـاد،    

ما براي پرهيز از مباحث جانبي فقط به مبحـث قـوس هرمنـوتيكي               .ندهرمنوتيكي پل ريكور  
قوس هرمنوتيكي مورد نظر ريكور بر خلاف دور هرمنوتيكي حاكم بـر             .پردازيم كور مي ري

اي را شــامل  مرحلــه هرمنوتيـك رمانتيسيــسم و هرمنوتيــك فلــسفي گـادامري، فراينــدي ســه  
مفسر به بررسي نظام زباني     » تبيين«ة  در مرحل .  تبيين، فهم، و به خود اختصاص دادن       ؛شود مي

در ايـن   . ارتباط بين مفسر و متن يك ارتبـاط سـطحي اسـت           . دازدپر و ساختار لفظي متن مي    
با اين حـال كورسـويي از       . كند  چيزي صحبت نمي   ةزند اما دربار   مرحله متن فقط حرف مي    

ايـن سـطح از   .  دارد  پنهان انگيزد كه متن، معنايي در خود      دهد و مفسر را برمي     خود نشان مي  
هـا و سـاختار كلمـات و     فسر بـه بررسـي نـشانه   شود و م معناي اوليه با روش تبييني روشن مي   

هـا     خوانـدن نـشانه    ةايد «به تعبير ديگر،    . )قواعد صرفي، نحوي و سبكي    (پردازد   جملات مي 
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» پـذيرد   انجام مي  انهثير رويكرد پديدارشناس  أترين قانون هرمنوتيكي است كه تحت ت       اساسي
)kaplan,2013:19،    كه اين معنـا برخواسـته از ذات        از آنجايي   . )10: 1395،   به نقل از بالو

. يابـد   باشد، به معنـاي متعـارف آن دسـت مـي           هزبان است، هركس كه توانايي خواندن داشت      
كند، متفاوت است؛ تبيين مـورد نظـر         مورد نظر ريكور با آنچه ديلتاي عنوان مي       » تبيين«البته  

ين در علـوم  او كـاركرد تبي ـ . كنـد  ديلتاي خط فاصلي ميان علوم طبيعـي و انـساني رسـم مـي     
. شـود  پذيرد ولي به نظر او هدف علوم انساني با اين الگـو تـأمين نمـي    طبيعي و تجربي را مي   

كه ريكـور معتقـد اسـت الگـوي          درحالي. بنابراين تبيين از نظر او روشي در مقابل فهم است         
او چنين الگوپذيري از مـتن را     . تفسير متن بر هر تفسيري از فهم مقولات انساني ساري است          

 براي حل مشكل ديلتاي، لزوم تركيب تبيين و فهـم را در   وكند ياد مي»  قرائت متن شقسرم«
 فهم سـركار    ةبر طبق اين نظر، هرچندكه علوم انساني با مقول        . دهد  تفسير متن ارائه مي    ةعرص

. بهـره نيـست   بـي ، ولـي از جهـات تبيينـي    نيست قياس با موضوعات علوم طبيعي    دارد و قابل  
شـناختي آن     معرفـت  ة ثمر .شناختي شناختي دارد و هم هستي      معرفت ةق هم جنب   اين تلفي  ةثمر

دارد و علـوم انـساني را از ويژگـي           است كه حد و مرز ميان علوم طبيعـي و انـساني را برمـي              
شـناختي آن، عمـل       هـستي  ةثمـر . سـازد  علمي بودن و همچنين اعتبار و عينيت برخوردار مي        

  . )375:1380واعظي،(د كن فهم همراه مياي از تبيين و  تفسير را با آميزه
اگـر در سـطح     . شويم مي» فهم«از اينجاست كه وارد مرحلة دوم قوس هرمنوتيكي يعني          

شود، در ايـن سـطح چـالش مفـسر بـا             اول توجه مفسر تنها به ساختار لفظي متن معطوف مي         
تفـاوت  ) محكـي (» مفـاد و مقـصود    «و  » معنا«ريكور ميان   .  است متن» مفاد و مقصود  «درك  

 ةنتيج ـ» مفـاد و محكـي    «حال آنكـه    . محصول بررسي ساختاري زبان است    » معنا«. قائل است 
يافتني  كارگيري اندك آگاهي، دست    در بررسي سطحي و با به     » معنا«. شناختي آن است   معنا
 ةدر نظري ـ «بنـابراين   . شـود  در عمل فهم و تفسير نمايان مي      » مفاد و محكي  «حال آنكه   . است

معنا به ساختار   . مشخص شود » مفاد و مقصود  «و هم   » معنا«لازم است كه هم     تفسيري ريكور   
درك معنـاي مـتن عبـارت اسـت از          . شود لفظي متن مربوط است و با روش تبييني معين مي         

درحـالي كـه درك مفـاد و مقـصود مـتن، بـه بعـد                .  تفسيري ريكور  ةشناختي نظري  بعد نشانه 
شـناختي    مفسر بـه عمـق معنـا       ،»فهم «ةدر مرحل  .)نهما(» شناختي اين نظريه مربوط است     معنا

 چيـزي   ةدر اين مرحله متن دربار    . دنيايي كه متن مدعي وصف آن است      . يابد متن دست مي  
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گرايانـه از    يعنـي بـا نگـاه كـل       . شود به تفسير متن نائل شود      كند و مفسر موفق مي     صحبت مي 
 تبيـين  ةتـر در مرحل ـ   كـه پـيش   شـناختي مـتن    هاي زبان  سو و تجزيه و تحليل نحوي و نشانه        يك

از ) مؤلـف ضـمني  (اينك در پي فهمِ مراد و مقصودي هستيم كه مؤلـف            . است   صورت گرفته 
تأكيد ريكور بر محوريـت مـتن در فهـم معـاني،            ). 11: 1395بالو،   (است   چيدمان متن داشته  

ي منظـور ريكـور از مؤلـف، مؤلـف ضـمن          . دهـد  ارتباط مفسر با مؤلف را در حاشيه قرار مي        
مؤلف واقعي كسي است كه به آفرينش متن پرداخته اما مؤلف ضمني شيوه             . است نه واقعي  

در ارتباط با تعامل بـين مؤلـف        . كند زمان با تفسير متن حضور پيدا مي       و سبكي است كه هم    
 انتقـال معـاني را از جانـب مـتن           ة، مفـسر و مـتن، اسـاس مـتن اسـت و درواقـع كف ـ               )ضمني(

. رود كـه دنيـايي در آن بيابـد    يقت مفسر زماني به سراغ فهم متن مي   درحق. داند تر مي  سنگين
نگاه مفسر رو به ) تبيين(نجا اياگر تا . 1شود  تبيين متوقف ميةدر غير اين صورت او در مرحل

) فهـم (اينجـا   از  داد،    خويش را در معرض متن قـرار مـي         ةعقب بوده است و او دنياي گذشت      
شايد دليل آنكه ريكور قوس هرمنوتيكي را به    . شود م مي نهاده در جلوي او ترسي     دنياي پيش 

 زيـرا   ،گيرد  فهم در قسمت قوسي اين پل قرار مي        ةپلي تشبيه كرده است، آن باشد كه مرحل       
اينجا جايي اسـت  . شود رحله تا رسيدن به بالاي اين قوس مي تمام توان مفسر مصروف اين م     

زيـرا فهـم وجهـي از    ، خورنـد  م پيوند ميبه ه) معني برخاسته از متن و مفسر    (كه دو زندگي    
  .دكن هستي را آشكار مي

تـصاحب و مـال خـود       (» بـه خـود اختـصاص دادن       «، پاياني قوس هرمنـوتيكي    ةدر مرحل 
كنـد، نـاظر بـه درگيـر         عمل فهم متن تعبير مي    » فراعبارتي «ة كه ريكور از آن به جنب      ،)كردن

  اي معـين در زمـان حـال        راي خواننده شدن مفسر با معناي متن است؛ يعني قصد و نيت متن ب           
ايـن  . در اين مرحله مفسر پـشت بـه مراحـل قبلـي و رو بـه جلـو دارد                  . )387:1380واعظي،  (

بـه تعبيـر    .تـر بـشناسد   شود كه مفسر خود را بهتر يا متفـاوت       توانايي و امكان جديد سبب مي     
ا از متن است كه از راه     اي تجريدي و تداركاتي در فهم م       صرفاً پله «،    پيشين ة، دو مرحل   ديگر

، مـوردي     همچون كـاري كـه از چيـز بيگانـه           سازيم به خود تخصيص دادن موردي زنده مي      
 فهم و تفسير    ة به مقول    تبيين و فهم   ةآميز). 25: 1386ريكور،  (»  سازد از آنِ ما و آشنا با ما        مي

، بلكـه    انه نيـست  شناس  اما تلقي ريكور از فهم صرفاً شناخت       ،بخشد ميانه  شناس وجهي معرفت 
بـه   «؛ يعني     سوم ة، مرحل  از اين رو  . شناختي نيز دارد    هستي ةتأثير هايدگر و گادامر، جنب     تحت  
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تـأثيري كـه كـلام      (»  فعل از طريق بياني متن    « سوم معناييِ    ةكه به لاي  - »خود اختصاص دادن  
ايي اسـت كـه      ج ـ - شـود  مربوط مـي   )  غيره  ، شادي، و   اعم از اندوه  : كند در مخاطب ايجاد مي   
يابد و متن در فراسوي رويكـرد        شناختي ارتقا مي    شناختي به سطح هستي    تفسير از سطح معرفت   

بـالو،  ( آيد خواننده درمي  آن، به تصاحب و تملك مفسر و         هاي   شناسانه به زبان و نشانه     شناخت
ر بايـد   مفـس : دارد اين گونه بيان مي    هرمنوتيك و علوم انساني       ريكور در كتاب   ). 12 : 1395

بنـابراين  .  تصاحب كنـد دهد و آن راتا معناي متن را به خود اختصاص        كند  خويشتن را رها    
 تـا از ايـن طريـق بـه دركـي بهتـر يـا متفـاوت از                   دهـد بايد خود را در معرض فهم متن قرار         

 . (Recoeur, 1981: 142-144)خويش دست يابد 

اسـت كـه مـتن داراي آن        ي  آنچه مفسر به خود تخصيص داده است، بازتاب همان چيز         
كنـد و ايـن امكـان         خود را بر مفسر تحميل مـي       ةاين متن است كه سيطر    بنابراين  . بوده است 

 »بـه خـود اختـصاص دادن      «  محـصولِ  ،شود مفـسر دگرگونـه بينديـشد       جديدي كه سبب مي   
توانـد مـستقل از مؤلـف، جهـاني را روي            اي پوياسـت و مـي      از نظر ريكور متن پديده    . است

مفهوم جهان متن در آثار ريكـور از نتـايج همـين اسـتقلال مـتن از              «. 2سر بگشايد ديدگان مف 
شود كـه    اي از بودن آشكار مي     هاي تازه  ، شيوه  فرايند تفسير «چراكه در     ،مؤلف برخاسته است  

  » دهـــد اي جهـــت شـــناخت از خويـــشتن را مـــي    بـــه مفـــسر امكـــان و توانـــايي تـــازه    
)Ricoeur, 1974: 107( .»آنچه ، با دنياي خواننده و مؤلف رابطه دارد»تنجهان م« هرچند 
 در  .)626:1380احمـدي،   (» كننده است، نه اين مناسبت، بل حدود جهاني مـتن اسـت            يينعت

يگانـه   و متن را با متن درون خويش      يابد  مياين مرحله مفسر به فراغت حاصل از فهم دست          
شود و مفـسر   متن دوباره پويا ميانجامد؛   سرانجام به سود هردو مي  يگانگي و اين  اندگرد مي
  .يابد به فهمي متفاوت از خود دست مي» تفسيري خويشتن«با 
  
  بحث و بررسي -4
  القضات   در انديشة عينتأويل ضرورت 4-1

» طور عقل «القضات هر يك از مفاهيم، سطحي و لبي دارد؛ سطح با             در نظام انديشگاني عين   
آنــان كــه در طــور عقــل گرفتــار اوليــات و . دشــو پديــدار مــي» طــور وراي عقــل«و لُــب بــا 
انـد و    اند و آنان كه طور عقـل را بـه كمـال طـي كـرده                بهره  از لُب و حقيقت بي     ،اند بديهات
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  .اند، بر هر دو وجه مفاهيم اشراف و آگاهي دارند طور ماوراي عقل دست يافته به
 از  وسفي اوسـت     در آثارش مبين گـرايش فل ـ      القضات  عينهاي   چيني  ها و مقدمه   استدلال

در نظـام   . گيـرد  هاي بلنـد عرفـاني خـود بهـره مـي            انديشه ةفلسفه به عنوان ابزاري براي اشاع     
 چون فقه، كلام و فلسفه زماني داراي اصـالت و اعتبارنـد كـه بـه كـار                   يانديشگاني او علوم  

ر  دتأويـل  در ايـن ميـان،   .باشند» طور ماوراي عقل  «د و تمهيدي براي رسيدن به       نمعرفت بياي 
بـسياري از  القضات  عين. است» طور ماوراي عقل« راهي براي رسيدن به   القضات  عين ةانديش

. خويش را با تمسك به متن قرآن اتخاذ كرده است         ) هرمنوتيكي(ي  تأويلهاي   آراء و آموزه  
، القـضات   عين(» ه الا االله و الراسخون في العلم      تأويلو ما يعلم     «ةاو در تمهيدات با اشاره به آي      

 :يا اشاراتي چون داند و  پذير مي تأويلخود را راسخ در علم دانسته و قرآن را متني        ) 3:1393
تو اي عزيز پنداري كه قرآن مجيد خطابست به يك گروه و يا با صد طايفه يا با صد هزار؟ «

. بلكه هر آيتي و هر حرفي خطابست با شخصي، و مقصود شخصي ديگر بلكه عالمي ديگـر                
اي  ها نوشته شد، هر سـطري مقـام و حالـت ديگـر اسـت، و از هركلمـه                   قو آنچه در اين ور    

مقصودي و مرادي ديگر، و با هر طالبي خطابي ديگر كه آنچه با زيد گفته شود نه آن باشـد        
در همـين چنـد    است كـه  روشن .)6:همان(» د بكر مثلاً نبيندكه با عمرو بود و آنچه خالد بين 

معنـايي، تكثـر قرائـت، زمينـه و      ل معنـايي مـتن، چنـد     اسـتقلا  ماننـد مباحث هرمنوتيكي    سطر
 او بين حقيقـت بـاطني خـود و        .  زماني مشهود است   ةشرايط تكوين اثر، فهم تاريخي و فاصل      

شود كه حجم عظيمـي    و همين سبب مي    شود تصور نمي قرآن هيچگونه دوگانگي و تبايني م     
آثار . دهدني خويش تطبيق ت و تجربيات درواز آيات، احاديث و سخنان بزرگان را با حالا 

ولـي او بيـشتر مـوارد بـه جـاي           . تابنـد   را برمـي   تأويلويژه مباحث عرفاني، امر      او عموماً و به   
گيـرد و معتقـد      بهـره مـي   ... پرده، رمز، طلسمات، تفـسير بـاطني و        ، از كلماتي چون در    تأويل

كننـد، بلكـه     نميتنها كمكي به مفسر در فهم معاني پنهان          است كه معاني ظاهري كلمات، نه     
بـسياري  . بندد ابقاي اين معاني ظاهري، راه را براي رسيدن به مقصود اصيل و نهاني متون مي             

ــر   تمايــل برخــي عارفــان و «. انــد  داشــتهتأويــلاز عرفــا و صــوفيان چنــين رويكــردي بــه ام
مسلكان به تفسير انفسي قرآن، عدم اكتفا به ظواهر لفظي و گرايش به رمـزي دانـستن             صوفي

  .)53:1380واعظي، (» ات نيز نوعي گرايش هرمنوتيكي استآي
 بسياري از آيات، احاديث و سخنان بزرگان را مطابق با تجربيـات و حـالات                القضات  عين
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هـاي   عرفاني خود را تفسير كرده و به جاي آنكـه تفـسيرگر قـرآن باشـد، بـه تفـسير انديـشه                     
هـر آيتـي را از   «كتابي است كـه  خويش از طريق متن قرآن پرداخته و معتقد است كه قرآن     

از نظـر    . )3:1393القـضات،    عـين (» از ظاهر باطني تا هفت باطن     قرآن ظاهري هست، و پس      
تواند يك وجه داشته باشـد چراكـه از نظـر او قـرآن از        القضات، تفسير باطني قرآن نمي     عين

شـود و     مـي  از هر كلمه تنها حرفي فهـم      « :گويد تا آنجاكه مي  . وجوه كثيري برخوردار است   
عـروس جمـال     « يـا اينكـه    )228: 2، ج   1377القـضات،     عـين  (»ز حد فهم اسـت    ا بقي بيش  ما

 و همه صورت بـا شـفاف        قرآن، چون خود را به اهل قرآن نمايد، به هفت صورت اثر ببينند            
قرآن در چندين هزار حجاب است، تـو محـرم نيـستي؛ و             «  و   )3:1393القضات،   عين(» تمام

ــرده  ــر در درون پ ــي    اگ ــه م ــي ك ــن معن ــودي، اي ــو را راه ب ــردي    ت ــوه ك ــو جل ــر ت » رود ب
رو هستيم كه فهـم آن       به ما با متني رو   ...) قرآن در چندين  ( اول   ة در جمل  .)169:1393همان،(

 زيـرا هنـوز بـين خواننـده و مـتن بيگـانگي       ،شـود  از طريق معاني ظـاهري الفـاظ درك نمـي     
هــا فــرو   ترديــدةننــده را در ورطــچيرگــي دارد و تــاريكي حاصــل از عــدم درك معنــا خوا

القـضات زمـاني كـه خواننـده يـا مخاطـب             از نظر عين  . كشاند ولي اين انتهاي كار نيست      مي
 ، فهـم قـرار گيـرد      ة و در درون پـرد     بگـذارد بتواند با معرفتي عميق اين مرحله را پـشت سـر            

يزانـي   پيـشين م   ةاگـر در مرحل ـ   . شـود   پيشين به يگانگي محرمـي تبـديل مـي         ةبيگانگي مرحل 
تمـام  ...) اگـر در درون پـرده  (گيـرد، در ايـن مرحلـه      كار مـي    اندكي از معرفت خويش را به     

حـصول ايـن مرحلـه از دريافـت     . بندد آگاهي معرفتي خويش را براي كشف معنا به كار مي     
 پيـشين اسـت و او در مقـامي قـرار دارد كـه      ةهاي مرحل  محصول واپس نهادن حجاب   ) فهم(

در اينجا ديگر معـاني بـر او        . انده شده و او به درون پرده راه يافته است         ها به حاشيه ر     حجاب
 .شود جلوه كرده و سبب تحول او مي

 
 قـوس هرمنـوتيكي      و   القضات  عيني  تأويلگانة   هاي سه  نوبتتناظر ميان    4-2

  ريكور
 با تعابير و اصطلاحات مختلفي در آثـارش         القضات  عيني در انديشة    تأويل گانة هاي سه  نوبت

 و القـضات  عيني در انديشة تأويل گانة هاي سه نوبت  طرح  براي. يابند مجال طرح و شرح مي    
 لازم اسـت رويكـرد      ،كند مقايسه با مراحلي كه ريكور در قوس هرمنوتيكي خود مطرح مي          
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  .   قرار دهيمتجزيه و تحليلاش مورد   را در نظام انديشگيالقضات عيني تأويل
ملات وي محسوب   أ كانون ت  القضات وصول به تحول باطني      عين ةدر انديش ور كلي،   ط  به
شناسـي او را   مراتـب معرفتـي اسـت كـه معرفـت       مستلزم طي سلـسله  تحقق اين امر   و شود مي

 :كند  تقسيم مي  مرحلهها ادراك را به سه       قاضي در نامه   .دهد مي مورد محك و آزمون قرار      
ي نـازل و متعـارف اسـت و          سـطح آگـاه    ، اول ةدر مرحل ـ . ي تفضيل -3 ، عقلي -2 ، حسي -1

و نتواند آدمـي كـه در يـك نظـرت، هـزار             ...  «. ناآشكارگي قرار دارند   ةمعاني هنوز در پرد   
» آدمــي را رنــگ و شــكل ببينــد و همچنــين نتوانــد كــه در يــك اســتماع هــزار آواز بــشنود

مضيق و تنگي ادراك سـطحي از  ) عقلي (، دومةدر مرحل .)214: 1، ج   1377القضات،    عين(
 عقـل   ة اين مرحله قـو    در. )همان(د  شو  عقل و علم مكشوف مي     ةوسيل رفته و مدركات به   بين  

وصول به معرفت سبب تحـول      ) تفضيل( ، سوم ةدر مرحل . و فاهمه درگير درك و فهم است      
 زيـرا  ،)393:2همان،ج(دهد  شود و مدرك در آن شكي به دل راه نمي   دروني و شخصي مي   

 و انتهاي مراتب )16: همان( بينا شدن به حقايق و معاني        القضات يعني  ادراك از ديدگاه عين   
آيـد   دسـت مـي    ه ممارست، تدبر و تعمق ب ـ     ةادراكي كه در نتيج   . آن رسيدن به بصيرت است    

  . )394: همان(
 كمـك بيـشتري     اين سـه مرحلـة ادراك      ن بيشتر يدرك و تبي   به   مل در نامة نود و دوم،     أت
 ديدگاه خلق را نسبت به قدرت خداوند در سه مقام            نود و دوم   ةالقضات در نام   عين .كند مي

 متكمل اينجا سه مقام است، يكي مبتدي عام را، و يكي متميز «؛مورد بررسي قرار داده است
القـضات نـسبت بـه        ايـن رويكـرد عـين      .)260- 259 :2ج ،همان (»را، و يكي عالم محقق را     

در حقيقت اين سـه     . يده است قدرت خداوند سبب پيدايي سه نوع استنباط توسط خلق گرد         
 و بـا ايـن      اسـت مراتب آگـاهي افـراد نـسبت بـه موضـوع قـدرت خداونـد                  مقام مبين سلسله  

.  اسـت  بندي پيداست كه چه ميزان از سطح آگاهي مصروف و معطوف اين سه مقـام               تقسيم
شود كـه مراحـل    يابد و كاشف آن مي القضات سالك زماني به معرفت دست مي   از نظر عين  

» چون مفردات را معني نـشناسي، مركـب نتـواني دانـست            « واپس گذارد  ترتيب  به ه را گان سه
» تخـم ايـن فهـم بـود كـه در مقـام ثالـث نـشان دادم                 ... « تـا درنهايـت بـه        )344 :3 ج همان،(
و ... «:  به يكديگر وابسته است ظريف آنكه طي اين مراحل و منازل      ةنكت. برسد) 262:همان(

كند كـه سـالك    و در پايان توصيه مي) همان(»  قبلِ فهم مقام ثانيهرگز فهم ثالث نتواند بود 
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و اگر كسي از منزل مقام      ... در منزل مقام كردن غلط بود     « زيرا   ،نبايد متوقف در منازل باشد    
 مفـسر در قـوس هرمنـوتيكي ريكـور          ،چنانكـه آورديـم   . )همـان (» سازد راه بر وي زده آيد     

» بـه خـود اختـصاص دادن   « نهـايي  ة تا به مرحل صورت متوالي طي كرده    سطوح آگاهي را به   
القـضات برشـمرده     كـه عـين     و ادراكـي   سه مقـام  رو،   از اين . )387:1380واعظي،  (نائل شود   

 صـورت كـه     بـه ايـن   .  قـرار گيـرد     مقايسه   مورد    ريكور    با قوس هرمنوتيكي   تواند  مي ،است
در واقـع   «چنانكـه   ،  يعنـي ايجـاد معنـا در مـتن         »تبيـين  «ةسطح معرفتي نازل سـالك بـا مرحل ـ       

 و وصول )185:1393حسني،(» كاركرد اصلي تبيين به اعتقاد ريكور ايجاد معنا در متن است      
القـضات بـراي درك فهـم         كه عين   انطباق دارد  »فهم «ة پيش با مرحل   ةبه سطح فراتر از مرحل    

 ،نكنيو غالب آن است كه از نوشته فهم ... «. ورزد متن، به عنصر خواندن و تكرار تاكيد مي
» اما من بنويسم كه اگر فهـم افتـاد مبـارك، و اگرنـه، لابـد ببايـد خوانـدن تـا معلـوم گـردد                         

و در نهايت آنجا كـه عـالم محقـق در مقـامي از مقامـات              )118: 3، ج   1377القضات،    عين(
 سـوم   ةبـا مرحل ـ  ) 262: 2 ،جهمـان (» مستغني عنه خواهد بـود    «قرار گرفته كه از ديگر منازل       

) مفـسر (يابـد و     ون حقيقت راه مي   به بطني از بط    سالك. مقايسه است  قابل   يقوس هرمنوتيك 
شـود تـا بـه سـاحل حقيقـت برسـد،             در درياي معرفت غرق مـي      سالك. اي از معاني   به معني 

 .شــود» خويــشتن فهمــي«كنــد تــا صــياد گــوهر  ردريــاي معنــي مــتن غــوص مــيد) مفــسر(
تابد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه             م برنمي طوركه ريكور ايستايي و تعليق را در مراحل فه         همان

القضات نيز معتقد است كه توقف در منـازل          بينجامد، عين » فهمي خويشتن«به  عمل فهم بايد    
  .ستوو مقامات، راهزن سالك در امر معرفت و تحول باطني ا

 و قـوس  القـضات   عـين ي  تـأويل  گانـة     هـاي سـه      نوبـت  در توضيح بيشتر زوايـاي مختلـف      
 بيـشترين  پـس از دريافـت معنـاي اوليـه،        در ديدگاه ايـن دو،       يد گفت هرمنوتيكي ريكور با  

 فهم مفسر بـه سـختي       ةزيرا قو .  است  در جريان  »فهم«تا  » تبيين «ةنيروي درك متن بين مرحل    
معاني را عريان سـازد  زند و بها را كنار  كوشد حجاب مي مفسر  گيرد و    مورد چالش قرار مي   

حفظ مفردات تـا تركيـب تمـام شـود، جـز از ممارسـت               و فهم از ذكاي نيك خيزد، اما        ... «
...  «)تكثـر قرائـت   . (شـود   و همين سبب اختلاف و تشتّت آراء مـي         )397:2ج ،همان(» نخيزد

اگر مفردات را اولا معني محقق كردندي پس به تركيب مشغول شـدندي، زود بـه مقـصود                  
   .)344:3ج همان،(» ومرسيدندي و خلاف از ميان ايشان برخواستي در اغلب علوم يا كلّ عل
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شـود و دوگـانگي      القضات براي معاني، منازل و مراحلـي قائـل مـي           عيندر جايي ديگر،    
 و با   دارند   يي   انتها  و در بينش او تمامي معاني ابتدا     . دهد صورت و معنا را به خوبي نشان مي       

ليه واژگان ا مضاف» انتها «ةواژ. توان به معرفت معاني راه يافت    حركت تدريجي و متوالي مي    
سـالك   مريـد منتهـي،    مـرد منهتـي،    عاشـق منتهـي،   (بسياري شده است و اين نوع تركيبـات         

 ايـن مـوارد     ةهم ـ. با بسامد بـالا بـه كـار رفتـه اسـت           ...) طالب منتهي و   عارف منتهي،    منتهي،
ايـن  . اسـت » به خود اختصاص دادن   « سوم قوس هرمنوتيكي     ةبا مرحل  مقايسه   ذكرشده قابل   

  القـضات   عـين شواهد ديگري از آرا و آثـار        توان با     مي  را ريكوري»  دادن ختصاصه خود   ب«
ليكن دريافـت   ... «. فرقي فاحش قائل است   » رسيدن«و  » دريافت«القضات بين    عين. نشان داد 

» رسـيدن  «در حقيقـت،    ). 67:1379همـان، (» معني چيزي است و رسيدن به آن چيزي ديگر        
  ديگـر  يجـان و جهـان    شـود و     مـي تبديل بـه دارايـي       عارفاي است كه دانايي      ناظر به مرتبه  

اينجا هيچ از عارف نمانده باشد، و معرفت نيز محو شده باشد، همه معروف              «.  كند تجربه مي 
اي «. گـردد  كه درك كلام عارف واصـل دشـوار مـي    جايي  ) 62:1393،القضات عين (»باشد

  گوينـده  رار از كجـا؟   هـاي اس ـ   عزيز معذور دار قاضي فضولي همداني از كجا، و اين سـخن           
زيـرا او در     )249و15: همـان  (»شـنود  گويد، شنونده چه داند كه چه مـي        داند كه چه مي    نمي

» خويـشي  بـي «اين همان   . سپارد خودي خود را به فنا مي     ) حال( عرفاني   ةمقام وصول به تجرب   
-381:1380واعظـي،    (به آن باور دارد   » به خود اختصاص دادن    «ةاست كه ريكور در مرحل    

اما چون عاشق منتهي، عشق شود و چون عشق شاهد و مـشهود يكـي شـود، شـاهد                   ...« )382
القـضات   بنـابراين در بيـنش عـين   . )115:1393القـضات،  عـين . (»مشهود باشد و مشهود شاهد   
مفسر نيـز در ايـن       .)20:همان(» شود طالب خود مطلوب مي   «كند   وقتي كه حقيقت تجلي مي    

 معاني متن، سربلند بيرون آمده و فاتح اصطياد گنج معـاني از             تنها از كشف معني يا     مرحله نه 
اي از فهـم ايـستاده اسـت كـه خـود را دگرگونـه از پـيش                   طلسم متن است، بلكـه او در قلـه        

 بـراي   ، راه اسـت   غـاز تولد كـه آ   . او در اين مرحله به مقامي از نو شدن رسيده است          . يابد مي
هيچگونه گسـستي   ) ضمني(فسر، متن و مؤلف     ديگر بين م  . خورد مفسر در پايان راه رقم مي     

انجامد و هربار كه فهمـي       فهمي مي  اين اشتراك در انديشه به خويشتن     . توان شد  متصور نمي 
جـاي   همفـسر در ايـن مرحلـه ب ـ   . ايم دهيم به همان اندازه، هستي يافته      را به خود اختصاص مي    

 او نـه بـه دنبـال راهيـابي بـه            ديگر. گر خويش است   آنكه به تفسير معاني متن بپردازد، تفسير      
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زيرا سه عنصر مؤلف، متن و مفـسر در         . ذهنيت مؤلف است و نه با متن پرسش و پاسخ دارد          
   .اند شده عيك عنصر به نام مفسر تجمي

 ، در جريان روابطش با تفسير متـون        عمل فهم است   ة هرمنوتيك نظري  به باور پل ريكور،   
 دانـد   و غايت قـوس هرمنـوتيكي مـي        تأويل را هدف    )به خود اختصاص دادن    (»برداشت«و  
 .پـردازد  مـي » برداشت«و  » فهم «ة به مسئل   ة نيز در نام   القضات  عين. )25-24:1384پورحسن،(
بشنوي، پس  ] بومنصوركامل الدوله  [تومثلا ً  اگر كسي فاتحه الكتاب برخواند و من شنوم و        «

ــشنود  ــرك وعجمــي ب ــا ت ــر دو ســمع ظ ــم، چــون ه ــد برا،هر داري ــر شــنويم آنچــه خوان » ب
دارد كه اشتراك در فهـم       القضات بيان مي    در اين مثال عين    )344: 3 ج ،1377،  القضات  عين(

آيـد،    زيرا هر زمان كه پاي درك و فهم به ميان مـي        ،گيرد معاني در بستري يكسان قرار نمي     
 خـويش معـاني را از قفـس مـتن بيـرون       ة فاهم ـ ة قـو  ةد و هركس به انداز    شو  معاني متكثّر مي  

 به حروف    در مسموعات منحصر   دهد كه اين اشتراك     ادامه مي  القضات  عينآنگاه   .دكش مي
ايـن سـطح از   . شـنود  طـور طبيعـي مـي     صداهايي كـه گـوش بـه       يعني ؛و كلمات فاتحه است   

امـا وقتـي پـاي       .شـود  دريافت معنا، همان است كه از نظر ريكور با روش تبييني حاصل مـي             
منجر » فهم«سموعات به افتراق در معنا و بالتبع افتراق در          به ميان آيد اين اشتراك در م      » معنا«

» فهـم «كنند اين دليل بـر       اظ دريافت مي  شود زيرا هرچند كه دو نفر معناي يكساني از الف          مي
يكسان نسبت به معنا نيـست و الفـاظي كـه ويژگـي مـشترك الدلالـه دارنـد از معـاني دو يـا             

.  مفاهيم را در خود جاي دهد      ةاند بار معنايي هم   تو  لفظ نمي  ،  بنابراين .چندگانه برخوردارند 
ترا ظهيرالدين خوانند، و خواجه خواننـد، و  : ها بسيار است، اما عين و مسمي يكي باشد        اسم«

عالم خوانند و مفتي خوانند؛ اگر به هر نامي حقيقت تو بگردد، تو بيست ظهير الدين باشـي؛                  
 ايـن يعنـي     . )339:1393،همان(» يكي باشد اما اسم تو يكي نباشد، و مختلف باشد و مسمي           

 معرفتي خودش تنهـا     ةريچتواند با د   اينكه حقيقت ذو وجوه و ذو مراتب است و هركس مي          
 ة قاضي اشتراك دلالت واژگان را جـداي از مـسئل          .تصاحب نمايد  را   بطني از بطون حقيقت   

از فهـم    بـود دورتـر   دن فهمي ديگـر     و هم شك نيست كه مرا در فاتحه شني        .. . «.داند فهم مي 
» ام بود كه سلوك راه خـدا كـرده       ، و فهم من از آنجايي       تو؛ كه فهم تو من حيث العربيه بود       

در سـطحي از  » ...فهـم تـو مـن حيـث    «گويـد   آنجا كه قاضي مـي    ،   در اين مثال   .)345:همان(
گويد كه هركس برحسب آگاهي متعـارف از نظـام زبـان، معنـي يـا معـاني                   معاني سخن مي  
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 ولي آنجـا  .)باز به همان تبيين از نظر ريكور اشاره دارد   (كند از موضوع دريافت مي   يكساني  
مفـاد و   (گونه دستيابي از فهـم معنـا         گويد به آن   مي» ...سلوك راه «القضات سخن از     كه عين 
 تر سوق داده اسـت  كند كه سالك ميزان معرفتي خود را به سطحي متعالي    اشاره مي ) مقصود

آنچـه را   » سـالك منتهـي   « در چنين حال و مقامي       .)هرمنوتيكي ريكور فهم در قوس    ة  مرحل(
خلق جهان قرآن را از سواد مصحف خوانند، مـن بيـاض مـصحف              «. خواند بيند، مي  كه نمي 
القضات به بـصيرتي دسـت يافتـه اسـت كـه بتوانـد معـاني          عين،  بنابراين .)99:همان(» خوانم
و » دانـستن «،  »خوانـدن «از منظـر او بـين       .  مـتن قـرآن را دريابـد و بـا آن يكـي گـردد               ةناگفت

قـرآن  ! جـوانمردا «. كنـد  دنبال مـي » رسيدن«او اين نهايت را در . فرق فاحشي است » رسيدن«
بـاش  . اي اي وليكن هنوز نداسـته     خوانده... قديم را در چندين هزار حجب به خلق فرستادند        

القـضات در    اي كه عين   مرحله پيداست كه هر يك از اين سه         .)همان(» اند تا رسي اگر نهاده   
ريكور نيز  .است قوس هرمنوتيكي ة سه مرحل مقايسه با شمارد، قابل  مي ارتباط با متن قرآن بر    

خوانش مـتن تنهـا   «. شمارد انجامد، خواندن مي  و آشكارگي رمز مي    تأويلخوانشي را كه به     
 و رمزخـواني    خـوانش بـه معنـاي توانـايي رمزگـشايي         . شود  دريافت پيام متن نمي    محدود به 

  .)72:1382سليه، (»كند  مشخص و معين مياي متن كه در نهايت نوع خوانش راه نشانه

ي مــورد نظــر تــأويل گانــة هــاي ســه  نوبــت كــه زوايــاي ديگــري ازاينــك مثــالي ديگــر
 سطح اوليه از دريافت معاني را همان زبان علم     القضات عين. سازد  را روشن مي   القضات  عين
 زبـاني كـه     .كنـد   زبان معرفت را معرفي مي      در مقابل،     او .ه حقيقت ندارد  داند كه راهي ب    مي

 همچنـان  )109:1379القـضات،  عين(» هرگز تعبيري از آن متصور نشود مگر به الفاظ متشابه   «
وقتي معنا ماهيت غيرتجربي داشته     «: گويد  مي آفرينش، وجود و زمان   كه ايزوتسو در كتاب     

ــه  ،باشــد ــوط ب ــتفاده از لفــظ مرب ــرد   اس ــي گي ــشابه صــورت م ــت ت ( » آن ضــرورتاً در غاي
مجنون يك شب من اول الليـل بـا ليلـي بنشـست و سـوداي خـويش                  « .)115:1383ايزوتسو،

به نظرقاضـي    .)281: 3، ج 1377القضات،    عين(» ...آغاز كردند، نه به زبان پوست و گوشت         
نجـا  ي اسـت در اي    زبـان   اين زبان پِوست و گوشت همان زبان علم است اما معرفـت زبـان بـي               

.  بلكـه خـود معنـا و عـالم مِعناسـت          ؛ت و انتقال معاني و مفاهيم نيـس        ارتباط ةديگر زبان وسيل  
درواقـع  (گوينـد    ح از عـشق و سـوداي عـشق مـي          اينجاست كه مجنون و ليلـي تـا نمـاز صـب           

بنابراين در معرفت است كه عاشق سـودايي چـون          . آنكه آوايي در ميان باشد     بي) يندگو نمي



 25 / 1399، پاييز و زمستان 23، شماره 12 عرفاني، سال دوفصلنامة علمي ادبيات

 و ايـن     زيرا او از زمان و مكـان فـارغ اسـت           ،كند ، با زباني فرازباني ارتباط برقرار مي      مجنون
اين مبحث علم از نظر     .  همان زبان علم است    ،وقتي به مؤذن نسبت داده شود     » گفت مي«فعل  

 قوس هرمنوتيكي پل ريكور يعني تبيين مرتبط دانست كـه           ةتوان به اولين مرحل    قاضي را مي  
هـاي    و درواقـع جـزء لايـه   بـوده اطب معطوف به واژگان و نحو كلمـات       تجزيه و تحليل مخ   

زبـان معرفـت   » گفـت  نمـي «يـا همـان     » گفـت  مي«ولي آن   . است ارتباط خواننده با متن      ةاولي
، و كلمــات و جمــلات كــه عناصــر آن ذوق، دلاســت، زبــاني كــه عناصــر آن نــه حــروف 

گفـت كـه هنـوز     از صـبح مـي  مؤذن بانگ نم«. خودي و شهودي عاشقانه و آسماني است     بي
آنجاكــه قاضــي همــداني ســخن از معرفــت بنــابراين،  .)282همــان،(» ...گفــت  مجنــون مــي

 ي تـأويل  دوم و سـوم      ةتوان به مرحل    مي -كه نيرويي براي دريافت فهم عالي است      -گويد   مي
 رسد كه بـين    خواننده به اين باور مي    ) فهم و به خود اختصاص دادن      (  يعني  داد؛ قاضي پيوند 

 اي وجـود نـدارد     هيچ فاصله  ،رده است ك ادراكات دريافتي خودش و آنچه كه متن به او القا         
 شـود   مـي  قائـل  ادراك و رسيدن تفاوت       بين القضات عينبنابراين  ،  )انديشد و يا او چنين مي    (
از محالات آشكار آن است كه سالك از راه علم، بعالم ازلي برسد؛ بلي درك آن معني با                  «

ــم ممكــن اســت   ــزي ديگــر   عل ــه آن چي ــزي اســت و رســيدن ب ــي چي ــيكن ادراك معن » ول
دارد، همـان وصـول بـه         بيـان مـي    بـالا القضات در مثال     كه عين » رسيدن «. )60:1379،همان(

شود و اين نهايـت سـلوك عارفانـه       ژرفاي حقيقت است كه منجر به تحول باطني عارف مي         
 »بـه خـود اختـصاص دادن   «ي  بـا سـومين مرحلـه از فرآينـد تفـسير ريكـور           به نوعي    است و 

مثـالي ديگـر كـه معـرف        . كند تعبير مي » فراعبارتي «ة از آن به جنب     ريكور  و شود نزديك مي 
دريغا از ذات خدا، تلذذ يافتن و « : جان كلام استو قوس هرمنوتيكي پل ريكور    هرچه بهتر 
ــ مــي) 302:1393،همــان(» ....ن و كيفيــت و ادراك و احاطــت وخبرگــرفت  ةتــوان ايــن گفت

پـل  )  دادن اختـصاص  بـه خـود      تبيين، فهـم و   (  قوس هرمنوتيكي  ة را با سه مرحل    القضات  عين
 و  ،  »تبيـين  «بـا مـي تـوان     را    تلـذذ يـافتن و خبـر گـرفتن         يعني ؛دانستبه هم نزديك    ريكور  

پيونـد  » بـه خـود اختـصاص دادن    «ةو احاطت را به مرحل    » فهم «ةكيفيت و ادراك را با مرحل     
 در عبارت   القضات  عين كه   ي»احاطت« ريكوري با    »ود اختصاص دادن  به خ «طرفه آنكه   . زد

  .اي يافته است فوق بيان نموده است، چه خويشاوندي جانانه
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   و ريكورالقضات عينلف ضمني در انديشة ؤلف و مؤنيت م 4-3
   تـر  ناشـدني  كشف و   تر تر، معاني برخواسته از آن متعالي      هر اندازه فضاي انديشگاني آسماني    

و انتقال معاني از چنين فضايي به فـضاي ديگـر بـراي صـاحب سـخن دشـوار                   كنند   ميجلوه  
 القـضات   عـين  هرچند كه . آيد  زيرا حمل اينگونه معاني بر مركب واژگان گران مي         ،شود مي

هاي بسياري بيـان     دريايي از معارف را به يادگار گذاشته ولي از سخن او پيداست كه ناگفته             
، 1377القـضات،     عين(» ت بود و صواب بود روا بود كه بگويند        نه هر چه درس   «. نكرده است 

 براي بيان آنچه كـه خـود تجربـه كـرده اسـت، از شـگردي خـاص                  القضات  عين) 196: 2ج
تواند حمال انتقـال     كند كه به سختي مي     تعبير مي » متشابه«كند و از آن به كلمات        استفاده مي 

. دشو توجه به ذو وجوه بودن معاني دشوار مي       رسيدن به نيت مؤلف با       ،بنابراين. معاني گردد 
 مـتن را    تأويـل ريكور نيز هدف از تفـسير و        . تابند  را برمي  تأويلبه همين دليل چنين متوني،      

تواند داراي بار معنايي بسياري باشد كه        متن مي . داند مي) نه واقعي (يافتن نيت مؤلف ضمني     
القضات نيز به اين امر اذعـان    عين . )124:1381نصري،(گاه از نيت مؤلف واقعي فراتر است        

دارد كه معاني در قفس الفاظ گنجايي ندارند بنابراين درك چنين متـوني نـاگزير همـراه بـا          
هاي من بود، در زير هر لفظي پديد نبود كـه            بدان كه الفاظي كه در نوشته     «. سهو و خطاست  

نجـا كـه نظـر اوسـت     چند معني بود و من بر قدر علـم خـود آورده باشـم و اگـر كـسي از آ                   
 معني اين است، پـس بـر ايـن معنـي مـستنبط دلـش قـرار گيـرد و                حكمي كند و گويد قطعاً    

لاجـرم  .  از آن من نبيند بدان حكم برسنجد كه او ادراك كـرده بـود              هروزي ديگر كه نوشت   
  )407: 1، ج1377القضات،  عين(» هاي من احكام غلط بود به نسبت با نظر او در نوشته

و به حقيقـت    ...  «: به نيت مؤلف سخت دشوار است      دهد وصول  نشان مي كه  مثالي ديگر   
و آن را بـه تحقيـق    . دان كه آنچه كه فهم كني از مكتوبات من، بر قدر فهم و عقـل تـو بـود                  

و باشد كه آنچه به پـانزده سـال بـر مـن             ... بايد و سلوكي تمام    فهم كردن روزگاري دراز مي    
 و  205: 2همـان،ج (»  نشود، تا گماني غلـط نبـري       كشف شد به پنجاه سال بر ديگري كشف       

لف راه درازي ؤ تا نيت مفهم و عقل مفسر يا خواننده  از و اين مبين آن است كه ) 379: 3ج
تواند با استقلال معنايي متن از نظـر پـل    كه ميشكوي الغريب   ينك مثالي از    ا. در پيش است  

سلطنت (» لازليه فبقي القلم و فني الكاتب     اشرقت سلطنه الجلاله ا    «:رابت داشته باشد  ريكور ق 
القضات   عين.)56:1360،القضات عين) (شكوهمند ازلي درخشيد، قلم ماند و نويسنده فنا شد
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 است  دارد كه آنچه براي مخاطبان قابل ارجاع است، متن         در اين عبارت به صراحت بيان مي      
لـف  ؤ مـرگ م نظريـة فني الكاتب، ، فنا شدن نويسنده. )قلم به مجاز آليه يعني متن   (لف  ؤنه م 

  .3آورد  را به خاطر ميبارت
  

   و ريكورالقضات عينزمان و فاصلة زماني در تلقي  4-4
 و فاصـلة    »زمـان «مفهـوم   اشاره كنيم تلقي ريكـور از       كه    است ي اين مطلب ضرور   يادآوري

  ،اردپنـد   مـتن مـي    تأويـل  در    و فاصـلة زمـاني      از مفهوم زمـان    القضات عين كه   آنچهبا   زماني
دهـيم، در واقـع مـتن را بـه زمـان          كه ما متن را بـه خـود اختـصاص مـي            زماني. متفاوت است 

ايـن همـان    . گـذاريم   بين مفسر و مؤلف را در پرانتز مي         ةدهيم و فاصل   اكنوني خود انتقال مي   
 مفـسر را از پـذيرش آن        »به خود اختـصاص دادن    « ةاست كه ريكور در مرحل    » مندي فاصله«

 حذف فاصله بين مفـسر       در گام اول،   مدنظر ريكور »  زماني ةفاصل«بنابراين،  .  ددان ناگزير مي 
 و سـرانجام بـه تـصاحب و         )مؤلف ضـمني  ( رسيدن به نيت واقعي متن       برايو مؤلف واقعي،    

القــضات فنــا و  حــال آنكــه حــذف عامــل زمــان در نظــر عــين.  اســتتملــك در آوردن آن
كـه  -اهيـابي بـه نيـت مـتن هـستي اسـت        وصول بـه عـالم ازلـي و ر   برايخويشي سالك،   بي

 القـضات   عـين عبارت مفهوم زمان و فاصلة زماني را در انديشة          اين   . استترين معاني    متعالي
 دانـش دريابـد لـيكن       ةمعناي ازليت را به وسيل    ] سالك[بلي ممكن است    « :سازد تر مي  روشن

دن به ازليـت از     گفته بوديم كه رسي   . دريافت معني چيزي است و رسيدن به آن چيزي ديگر         
رسـيد   راه علم غيرممكن است زيرا طالب علم هنوز در بند زمان است و هرگز بازليـت نمـي                 

القضات در اين عبـارت      عين. )67:1379همان،(» مگر وقتي كه بند زمان و مكان را قطع كند         
تعبير » مندي فاصله«كند كه ريكور به حذف زمان در عمل تفسير و يا             به موضوعي اشاره مي   

ن  زماة ناگزيريم مقول،از نظر ريكور براي آنكه متن را به زمان حال اختصاص دهيم         . كند مي
بـه نظـر ريكـور      . گويي كه متن در همين زمان و اكنون تأليف شده اسـت           . ناديده بگيريم را  

اگر مفسر فهم تاريخي را بر عمل تفسير دخالت دهد، حركتي معكوس و رو به عقب داشـته        
 و مـتن را      اسـت  حال آنكه او چنين رويكردي نداشته     . يت مؤلف راه يابد   تا از اين طريق به ن     

 و خـود را در      برانـد كند كه مفـسر بايـد خويـشتن خـويش را بـه حاشـيه                 قلمداد مي » دنيايي«
در اين حال بـين مفـسر و   . دهد و هرگونه تغيير و تحول را از قبل متن بداند    معرض متن قرار    
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د و خويـشتن حقيقـي خـويش را در          شـو  گانگي بـدل مـي    متن بيگانگي حاصل از زمان، به ي      
 بايد خويشتن را از دست بدهد تا ، متن استةمفسر از آن رو كه خوانند«. يابد خويشي مي بي

يابد؛ يعني بـه     البته در فرآيند در معرض نهادنِ خويش است كه او خود را مي            . متن را بفهمد  
 امـا از    القـضات  عـين . )382-381:1380واعظـي،   (» شـود  تر از خويش نائـل مـي       فهمي عميق 

 نيز بر اين باور است كه سالك براي درك عالم ازل بايد فارغ از زمان باشد و منظري ديگر   
 بنـابراين،  .خويشي و ناديده انگاشتن ظرفيت زمـاني خـويش بـه ازليـت راه يابـد            بي ةدر نتيج 

اگـر  . كنـد   پيونـد پيـدا مـي       بـا عامـل زمـان      فهمـي   و خويـشتن   غايت نهـايي كـشف حقيقـت      
گانـة    هـاي سـه      نوبـت  القـضات را بـه عـصر خودمـان بـازگردانيم شـايد او              توانـستيم عـين    مي

بـه  ] جهـل [ت آدمـي از ظلمـت       يتبديل و تحول بشر   : كرد هرمنوتيكي را اينگونه تعريف مي    
نـور بـا    «. شـود  بازد ولي ديده مي    در اين تبديل شدن، آدمي خود را مي       ]. علم و معرفت  [نور  

  .)63:همان(»  از ميان برخيزدنور شود و نار
  
    گيري نتيجه -5

او بـراي   . ي اسـت  براي فتح بـام معنـا نـاگزير از طـي مراحل ـ            خواننده   القضات  عيندر انديشة   
ايـن  . فراتر ملزم بـه واپـس گذاشـتن مراحـل فروتـر اسـت             و درك   رسيدن به سطح آگاهي     

القـضات    در آثار عينو ادراكي  معرفتيةگان اين سطوح سه. بي و رو به جلوستحركت تناو 
 مفسر و مـتن سـرانجام معنـا از قفـس             مواجهة دردر نظرگاه او    . مد زياد بيان شده است    ابه بس 

 تأويـل  انهشناس ـ  بعد هـستي   .گيرد ميقرار   تملك  خواننده      در تصاحب و    و شود   ميمتن رها   
را در  توانـد همچنـان معنـاي ديگـر          هرچند متن مي   ،شود  مي در مرحلة سوم و نهايي برجسته     

ايـن تـصاحب   . چنگال خود نگه دارد و ديگران را براي صيد اين معاني به چالش فرا بخواند  
گونـه   همان. تر از خويشتن دست يابد  به فهمي بيشتر يا دگرگونه    ) مفسر(شود كه او      سبب مي 

 كـه در   ريكـور طرح و الگوي تفـسيري . كند ياد مي» فهمي خويشتن«ر از آن به     كه پل ريكو  
 كـه   هماننـدي بـسياري دارد بـا آنچـه         ،رسـد  ه پايـان مـي     ب »به خود اختصاص دادن   «نهايت با   

 بـي آنكـه از      القـضات   عـين ،    در اين ميـان    .كند تعبير مي » تحول باطني « از آن به     القضات عين
 ذو وجوه بودن متن و عدم امكان دستيابي         ،به ميان بياورد  لف ضمني نامي    ؤلف واقعي و م   ؤم

بـا تلقـي ريكـور از زمـان     » زمـان « از القـضات   عيناما تلقي   . شود يلف را يادآور م   ؤبه نيت م  
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حـذف فاصـله بـين    ن اسـت تـا بـا    آ بـر  » زمانيةفاصل«ريكور با طرح  زمان و  . متفاوت است 
حال آنكه حذف عامل    .  دست يابد  )مؤلف ضمني (مفسر و مؤلف واقعي، به نيت واقعي متن         

خويشي سالك، جهت وصول به عالم ازلـي         ي فنا و ب    برابر است با     القضات زمان در نظر عين   
  . و يگانگي با آنو راهيابي به نيت متن هستي

  

  ها نوشت پي
به خود بگيرد؛ يعني مفـسر يـا        » تعليق«تواند حالت    از نظر ريكور گاهي رويكرد مفسر به متن مي         -1

مـا  «. بـه در آيـد    » تبيـين  «ةبنـابراين او نتوانـسته اسـت از مرحل ـ        . يابـد  خواننده دنيايي را در مـتن نمـي       
در ايـن   . توانيم نسبت به متن حالت تعليق داشته باشيم و آن را بدون جهان و مؤلـف تلقـي كنـيم                    مي

ــرده       ــين كـ ــاختارش تبيـ ــي و سـ ــط داخلـ ــرفتن روابـ ــر گـ ــا در نظـ ــتن را بـ ــا مـ ــت مـ ــم حالـ   ايـ
(Ricoeure, 1981:152) .توقـف «القضات همين حالت تعليقي نـسبت بـه مـتن را بـا عنـوان       عين «

دارد كه در صورت اطلاع يافتن از خبري، كه صدق و كـذب آن بـراي                 ر كرده است و بيان مي     تعبي
ايـم؛ يعنـي نتـوانيم       مانـده » توقف«م يكي را بر ديگري برتري نهيم، در حالت          يما معلوم نباشد و نتوان    

 زيـرا ... «: شـود  اكنون عين سخن او بيـان مـي      . هيچ معنايي چه درست و نادرست به متن نسبت دهيم         
اي رجحان جانب تصديق نباشد و رجحـان جانـب تكـذيب،             چون كسي اخباري كند اگر تو را ذره       

عـين   (»اي رجحان من أحد الجانبين واديد آيـد توقـف نمانـد    چون ذره. اين حالت را توقف خوانند   
مربـوط بـه    ) توقـف -تعليـق ( بنابراين از نظر اين دو متفكر ايـن حالـت            .)349: 2، ج   1377القضات،  

است كه سطح آگاهي مفسر يا خواننده محدود به دريافت معاني و مفاهيم ظاهري و متعارف                زماني  
  .نيست آگاهي  ازاست و او قادر به سير در درجاتي برتر

خـورد،   شـان بـه چـشم مـي        هـايي كـه در نظـام هرمنـوتيكي         و ريكور با وجـود هماننـدي       گادامر -2
در تلقـي   » سـوية كـاربردي   «تـوان بـه      آن جملـه مـي    از   . اي نيز با هم دارنـد      هاي قابل ملاحظه   تفاوت

گادامر در جريان فرايند فهـم،       . در انديشة ريكوري اشاره كرد    » به خود اختصاص دادن   « گادامري و 
در  »سـويةكاربردي «. افزايـد  نيز مي»  سويةكاربردي«نام  ، ركن سومي به»تفسير«و » فهم«به  دو عنصر   

سفي است كه براساس آن، فهم همواره بـر يـك وضـعيت      واقع تابعي از اصل مركزي هرمنوتيك فل      
در نظريـة  قـوس هرمنـوتيكي    » به خود اختصاص دادن« اما، زماني، تاريخي و انضمامي استوار است  

 بـه بررسـي      »تبيـين  «ةمرحل ـ: گيـرد  قـرار مـي   » فهـم «و  » تبيين«پس از مرحلة اول و دوم يعني         ريكور،
به عمق معناشناختي مـتن، و بـه هـدف وصـول بـه              » فهم «ةشود و مرحل    ساختار لفظي متن مربوط مي    

؛  اسـت » خود اختصاص دادن  « اما هدف نهايي تفسير به       ،پذيرد انجام مي ) مؤلف ضمني (نيت مؤلف   
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زدايي كردن متن از وضعيت زمـاني و تـاريخي، و            هيعني آنجا كه مفسر با نگاهي سوبژكتيو و با زمين         
 خـويش مـتن را از تملـك مؤلـف و زمينـة      يهـا  اوريد با دخيـل كـردن انتظارهـا، پـسندها، و پـيش      

 : 1398 بـالو،    (آيد ل مي ئ و به فهمي تازه از خويشتن نا        آورد  آفرينش آن  به تصاحب خويش درمي      
72- 59.(  

 قابل يادآوري است كه مبحث استقلال متن در هرمنوتيك ريكور با آنچه كـه بـه طـور عـام در                      -3
 بـا  تأويـل بحث تكثر معنا و وجـوه  به ديگر سخن، . وت است  متفا،با آن مواجه هستيم  سنت عرفاني   

به مصداق ان االله تعـالي تجلـي فـي          . فرق دارد ) اينجا خدا (لف  ؤلف يا استقلال متن از م     ؤنفي نيت م  
  . جلوه و مجلي يكي نيستند اما جدايي هم ندارند! كتابه 
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  .73-72ص. انديشه

تيكي عـين القـضات     نقـد و تحليـل نگـرش هرمنـو         « .)1389 (. سـعادتي   و سـحر   مهيـار  علوي مقدم، 
  .76 -59 صص .27 ة شمار.7 سال .پژوهشهاي ادبي .»همداني

.  محمدسـعيد حنـايي كاشـاني      ةترجم ـ. درآمدي به علم هرمنوتيك فلـسفي     . )1391. (ژان ،گروندن
  . مينوي خرد :تهران

 : تهـران  . محمدرضـا ابوالقاسـمي    ةترجم .درآمدي برعلم هرمنوتيك  فلسفي    ). 1393. ( ـــــــــــــــ
  .هينشر ما

صـدا و  :  تهـران .پذيري متن و منطق فهـم ديـن    هرمنوتيك، قرائت،راز متن  .)1381(. نصري، عبداالله 
  .)سروش(سيماي جمهوري اسلامي ايران 

  .4 شمارة .1سال.ارغنون. تهران.  يوسف اباذريةترجم. »هرمنوتيك «.)1373. (م .ك، نيوتن
  . ققنوس:تهران . مسعود علياةترجم. ادبي ةريظو ن هرمنوتيك فلسفي . )1381. ( جوئل،مريواينسها

  . معاصرة فرهنگي دانش و انديشةمؤسس :تهران .درآمدي بر هرمنوتيك .)1380 (.واعظي، احمد
انتـشارات  :  تهـران  .ترجمـة دكتـر قاسـم انـصاري       .شـكوي الغريـب   ). 1360. (القـضات   همداني، عين 
  . منوچهري

 .چـاپ اول .  علينقـي منـزوي  ةمقدم ـ .مـداني  هالقضات عينهاي  نامه). 1377. (ـ ــــــــــــــــــــــــ
  . انتشارات اساطير:تهران

 ةمتن عربي به تصحيح عفيف عسيران به همراه ترجم ـ        . زبده الحقايق ). 1379. (ـــــــــــــــــــــــــ  
  .مركز نشر دانشگاهي : تهران.مهدي تدين

 چـاپ   مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليق عفيف عسيران،        . تمهيدات). 1393. (ـــــــــــــــــــــــــ  
  .انتشارات اساطير: اول، تهران
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Abstract 
Interpretation (Ta’wil) in the Sufi discourse of enthusiasm, namely in 
the works and thought of Ayn al-Quzat, is regarded as a fundamental 
principle. In his philosophical mysticism, which comprises a 
hierarchical and graded design, every concept has a beginning and an 
end. The spiritual seeker moves from the starting point to the end 
point and at the end he undergoes various stages to reach the final. 
Ayn al-Quzat’s tripartite interpretive stages find ontological facet, in 
addition to epistemological status, in light of the three-tiered 
epistemological-perceptual orders of "reading", "knowing", and 
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"reaching"; an interpretive hierarchy that ultimately leads to an 
esoteric transformation and the opening of the eyes and heart to a new 
realm and horizon. In Paul Ricoeur's hermeneutic arc, the interpreter 
or reader undergoes the stages of “explication”, “understanding”, and 
“self-appropriation” while interacting with the text. In “explication”, 
the reader examines the structure of utterances and pays attention to 
words’ semiotics. In the stage of “understanding”, the interpreter or 
reader seeks to fathom the depth of the meanings and unveil the 
author’s implicit propositions. “Self-appropriation” is the final stage 
of understanding through which semantic data transform the 
interpreter and make him/her achieve a different understanding of 
him/herself. In this study, we attempt to draw an analogy between the 
tripartite interpretive stages of Ayn al-Quzat and Ricoeur's 
hermeneutic arc. Besides pointing to the similarities and differences of 
these two interpretive/hermeneutic approaches, we attempt to 
elucidate the interpretive arc in the intellectual system of Ayn al-
Quzat. 
 
Keywords: Paul Ricoeur, Ayn al-Quzat Hamadani, hermeneutics, 
interpretation, interpretive / hermeneutic arc 
 
 




